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روابط درون لانه خط کشی شده بود
 از نــگاه من تأکیــد بر این قابلیت هــا همراه با 
مبانــی اعتقــادی، می تواند برای دختــران فعال 
امروزی راهگشــا باشــد و قدرت مانور جریان های 

ارتجاعی متحجر را هم محدود کند.
  پس با ما هم نظر هستید که لازم است نقش  �

زنان به عنــوان نیمه دیگر ایــن رویداد دیده 
شود؟

باید دیده و مطالعه شــود. حتی می توان از آن 
یك تئوری و نظریه برای نوع مشــارکت و فعالیت 
اجتماعی خانم ها اســتخراج کرد؛ البته وقتی این 
امر را بــه این شــدت تأیید و تأکیــد می کنم، لازم 
اســت زاویه دید من روشــن باشــد. من به عنوان 
زن مســلمانی که به قرائت خط امامی از اســلام 
اعتقاد دارد، صحبت می کنم و منظورم این نیست 
که تجویــز می کنم زنان برای مشــارکت و حرکت 
در راهی که امام برای شــان باز کرده  اند، مقدمات 
اســلامی حضور در اجتماع مثل رعایت حجاب و 

رفتار اسلامی را نادیده بگیرند.
  شما چقدر با دیدگاه های فعالان حوزه زنان  �

همراه هستید؟
شــاید بعضی خواهران من، ایــن دیدگاه را هم 
جنسیت زده بدانند؛ اما من فمینیست نیستم و فکر 
می کنم مفهوم جنسیت فقط درون خانواده مطرح 
می شــود که مناســباتی مکمل را برای اداره امور 
خانــواده و تنظیم روابــط زن و مرد اقتضا می کند؛ 
اگرچــه به اصــلاح و به روزکــردن قوانین مدنی و 
اسلامی به ســود زنان و پاسخ به تحولات عصر و 
بحران های گریبان گیر جامعه و خانواده به شــدت 
معتقــدم. در بیــرون از خانه و محیــط اجتماعی، 
همه انسان هایی هســتیم که باید براساس لیاقت، 
توانمنــدی و ظرفیــت خود بــرای ارتقای جامعه 
در ابعاد فرهنگــی، اقتصــادی، اجتماعی و حتی 
سیاسی تلاش کنیم. محروم کردن زنان از مناصبی 
کــه قادر به اداره آن اند، بــا محروم کردن مردان از 
مناصبی که شایســتگی آن را دارند؛ تفاوتی ندارد. 
در هر دو اتفاق، این جامعه است که دچار خسران 
و نقصــان در عملکرد و نتیجه می شــود و دودش 
به چشــم همه می رود. مضافا اینکه با بروز پدیده 
نامبــارک کاهش ازدواج و بحــران دختران مجرد 
قطعــی، امکان تأمین نفقه زن از ســوی همســر 
منتفی اســت و باید در قوانین اشتغال و بیمه های 

حمایتی زنان حتما تجدیدنظر شود.
  اجازه دهید به موضوع ســفارت برگردیم.  �

مثل  خانم هــا  نظامــی  وظایــف  بــه  شــما 
پاس دادن ها و...، اشاره کردید. به کارهایی مثل 
ترجمه و جمع آوری اســناد هم در این سال ها 
توجه شده است. خانم ها کار دیگری هم انجام 

می  دادند که دیده نشده باشد؟
اینهــا که گفتیــد هم کم نبوده اســت. به طور 
معمول فردی که جز پاس دادن مسئولیت دیگری 
نداشــت، در روز دو بار پاس می داد. شش، هفت 
ســاعت برای اســتراحت لازم داشــت؛ وقتی هم 
برای غذا و نماز. چند ســاعتی هم اضافه می ماند. 
کســانی که مثل ما در بخــش روابط عمومی برای 
مصاحبه هــای داخلی و خارجی یا بخش اســناد 
برای ترجمه و دســته بندی اســناد و نیز ارتباط با 
گروگان ها درگیر بودند، تقریبــا اصلا وقت اضافی 
نداشــتند؛ ولی برای خواهران و برادرانی که صرفا 
کار پاسداری داشــتند، کلاس های ایدئولوژی مثل 
تفســیر قــرآن و نهج البلاغه و اخــلاق و...، برگزار 

می شد.
بخشــی از وقــت هم بــه کارهای شــخصی 
اختصــاص داشــت. به هر حــال در جایــی مثــل 
ســربازخانه زندگــی می کردیــم و زمانــی بــرای 

لباس شستن، استحمام و ...، نیاز بود.
  فضایی که برای این کارها در اختیارتان بود  �

را توصیف می کنید.
هــر ســاختمان در اختیار یک دانشــگاه بود و 
همان جــا واحــد خانم ها و آقایان جدا شــده بود. 
از نظر محل خواب با دختران دانشــگاه های دیگر 
ارتباطی نداشــتیم و فقط یکدیگــر را در محوطه 
می دیدیــم. دختران پلی تکنیک در اتاق ســفیر در 

ساختمان مرکزی مستقر بودند.
  پس از نظر جای اقامت در وضعیت خوبی  �

بودید.
به هر حــال اتاقی بود و یــک فرش و چند پتوی 
ســربازی. ســختی خاصی از این لحاظ احســاس 
نمی شد؛ زیرا ارزش کار به قدری بود که این مسائل 
به چشــم نمی آمــد. حتما بــودن در آن محیط با 
هفته ای دو ســاعت مرخصــی، دوری از خانواده، 
شســتن و پوشــیدن یک دســت لباس و امکانات 
محدود زندگی ســختی هایی هم داشته است، اما 
بزرگی ارزش های این حماســه، این ســختی ها را 

کوچک و حتی شیرین و دلنشین می کرد.
 از نظر شــما مهم ترین وظیفه ای که زنان در  �

سفارت برعهده داشتند کدام یک از کارهایی بود 
که انجام می شد؟

بازسازی اسناد در سفارت پروژه خواهران بود. 
خواهرانی که در مســائل جاری اشــتغال کمتری 
داشتند، به بازســازی اسناد رشته شده اقدام کردند 
و حتی از تعدادی از دانش آموزان دبیرســتانی که 
خیلی مایل بودنــد به جریان لانه ملحق شــوند، 
یاری گرفتند. بازســازی این اســناد که بسیار برای 
ملت ایران و حتی دیگر ملل جهان از نظر شناخت 
نحــوه عملکرد و جاسوســی آمریکا در کشــورها 
ارزشمند است، مدیون حوصله، صبر و برکت نگاه 

زنانه در مدیریت این کار بود.
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فردا همایش حزب اعتدال و توسعه 
استان مازندران

ایلنا- ساری: مهدی قاسمی، دبیر حزب توسعه و  �
اعتدال استان مازندران، گفت: در سال دولت و ملت؛ 
همدلــی و هم زبانی این حــزب قصد دارد در جهت 
تحقق شــعار ســال حرکت کند. برای اینکه کار های 
حزبی در مسیر درست حرکت کند و بتواند به اهداف 
خود برســد، حزب باید ســاختار درســت و منظمی 
داشته باشد. دبیر حزب توســعه و اعتدال مازندران 
افزود: دولت تدبیر و امید برآمده از تفکر اعتدال بود 
که مردم از آن اســتقبال کردند و در خرداد سال ۹۲ 
حماسه آفریدند. نخســتین همایش حزب توسعه و 
اعتدال اســتان مازندران روز چهارشــنبه ۲۰ آبان ماه 
در ســالن همایش اداره تأمین اجتماعی مرکز استان 

جنب فرمانداری ساری برگزار می شود. 
توهین به هیچ قوم و گروهی 

پذیرفتنی نیست
ایرنا- ارومیه: حجت الاســلام سیدمهدی قریشی،  �

نماینــده ولی فقیه در آذربایجان غربــی و امام جمعه 
ارومیــه، در واکنــش بــه توهیــن برنامــه فیتیله به 
ترک زبان ها با صدور پیامی گفت: توهین به هیچ قوم 
و گروهی پذیرفتنی نیســت. او افزود: اقدام ســخیف 
و غیرمنطقــی در برنامه فیتیله که رســالت ســنگین 
تربیت انســان ها برای آینده ایران را برعهده دارد، دل 
همــه را آزرد و یک بار دیگر دســت اختلاف افکنان را 
به وضوح به تصویر کشــید. امام جمعه ارومیه گفت: 
ازایــن رو تدارک بهانه های مختلف بــرای این اختلال 
در امنیت داخلی در آســتانه انتخابات در دســتور کار 
دشــمنان نظام اســلامی قرار دارد و ســرویس های 
اطلاعاتی بیگانه با هدف تخریب اتحاد و همزیســتی 
اقوام ایرانی از دهه های گذشــته برنامه های متنوعی 
دارند. ظهور و بروز جریان های مختلف پان ایرانیستی، 
پان ترکیستی و پان کردیستی با هدف ایجاد اختلاف در 
بین اقوام شــریف ایرانی صورت گرفته و جریان اخیر 
هم می تواند در همین راستا باشد و سکوت رسانه ای 
منتشــر کنندگان فیلم توهین درخصــوص اقدام های 
مدبرانه رئیس رسانه ملی دلیلی بر این ادعاست ولی 
به جد امیدوارم با درایت و خویشتن داری مردم شریف 
آذری زبان یک بار دیگر شاهد شکست دشمن باشیم. او 
افزود: همشهریان عزیزم در آذربایجان غربی را به صبر 
و گذشت دعوت کرده و از نهادهای امنیتی خواستارم 
به شدت  جریانات نفوذی را رصد و نسبت به شناسایی 

رگه های نفوذ توهین اخیر نیز اقدام جدی کنند. 

۳۶ ســال از قراری که پیرو خط امامی ها 
در خیابان روزولت داشــتند، گذشــته است. 
هم نســلی کــه آن روزهــا نظاره گــر ۴۰۰ 
دانشــجویی بود کــه از دیوار ســفارت بالا 
رفتند، هم نســل من که خاطره آن روزها را 
خوانده است و حتی جوان ترهایی که هفته 
قبل با همکلاســی های خود در راهپیمایی 
۱۳ آبــان شــرکت کــرده بودند و ســلفی 
می گرفتنــد، از ایــن رویداد مهــم در تاریخ 
معاصر بسیار شــنیده اند. همه می دانند که 
آن روز پایان روابط سیاســی ایران و آمریکا 
بود. می دانند که آن جوانان از دانشگاه های 
پلی تکنیک و علم و صنعت و... آمده بودند. 
اینکه گروگان های آمریکایی ۴۴۴ روز در آن 
ساختمان زندگی کردند و خیلی مسائل دیگر 
را بارهاوبارها خوانده و شــنیده اند اما نیمه 

زنانه این ماجرا که حاکــی از نقش و حضور دختران 
دانشــجو در آن دوران اســت کمتر مــورد توجه قرار 
گرفته اســت. اینکه چند نفر از آن جمع ۴۰۰ نفره زن 
بودند، آن روزها در سفارت تسخیرشده چه می کردند، 
نام هایشان چه بود و الان مشغول چه کاری هستند را 
کمتر می دانیم. همه آنها مانند معصومه ابتکار یا فروز 
رجایی فر شــناخته نشــدند زیرا نه در روزهای تسخیر 
سفارت نقش مترجم و سخنگو به عهده گرفته بودند 
و نــه بعد از آن وارد عرصه های سیاســی و مدیریتی 
شــدند و نه حتی دراین باره مایل به گفت وگو هستند. 
اینکه ماجرای گروگان گیری و تسخیر سفارت هر سال 
با کمترین توجه به نقش زنان تعریف می شود احتمالا 
به خاطر همین نبود تمایلی است که از سوی برخی از 
آنها برای روایت کردن آن روزها شاهدیم. این درحالی 
اســت که مردها هیچ وقت از پاســخ دادن به سؤالات 
موجود دربــاره آن روزها طفــره نرفته اند. برای مثال 
ابراهیم اصغرزاده به عنوان یکی از دانشــجویان خط 
امامــی آن روز، تاکنون بارها در این باره گفت وگو کرده 
است اما همسرش طاهره رضازاده، تقاضای «شرق» 
بــرای یــک روایــت زنانــه از آن دوران را رد می کند 
و می گویــد که به هیچ وجــه مایل نیســت دراین باره 
صحبت کند؛ خصوصا اینکــه بخواهیم موضوع را از 
زاویــه دیگری نگاه کرده و یک اتفــاق ملی را زنانه و 
مردانه کنیم! به هرحال جســت وجو بــرای پیداکردن 
دیگر زنان حاضر در ســفارت هم چندان نتیجه بخش 
نیســت و کســانی که می توان از آنها نام برد بیشتر از 
۲۰ نفر نمی شوند. نمی توان با قطعیت گفت که زنان 
پنج درصد از دانشــجویان تسخیرکننده سفارت بودند 
یا بیشتر اما نگاهی به خاطرات و گفت وگوهایی اندکی 
که از همین تعداد منتشر شده است، روشن می کند که 
سیزدهم آبان هم با همراهی زنان به یک اتفاق ملی 

و اثرگذار در ساحت سیاسی کشور بدل شده است. 
اولین تماس را یک زن گرفت

«قرار بود اخبار تسخیر سفارت به همراه نخستین 
بیانیه برای اخبار ســاعت دو بعــد از ظهر در اختیار 
صدای جمهوری اسلامی قرار گیرد. یکی از خواهران 
به رادیو تلفن کرده بود. وقتی از او پرســیدند از کجا 
تلفــن می کند و چه می خواهد، وی با آرامی پاســخ 
داد: «از سفارت سابق آمریکا و لانه جاسوسی فعلی 
تماس می گیرم...». همین که تماس اولیه ای را یکی 
از زنان حاضر در جریان تســخیر سفارت گرفته است، 
ثابت می کند که لازم اســت نیمه زنانــه این رویداد، 
بهتر بررسی شــود. این خاطره ای است که معصومه 
ابتکار در کتابی با عنوان «تســخیر» نوشــته تا وقایع 

درون سفارت را روایت کرده باشد. 
خواهر مری، سال ۵۸ از همه زنان دیگر معروف تر 
شد زیرا او که زبان انگلیســی را خوب می دانست از 
ابتدا مســئول برقراری ارتباط با رســانه های خارجی 
بــود و به همین خاطر بیش از دیگران نامش شــنیده 
شد. بعدها رشته دانشگاهی اش را عوض کرد، علوم 
آزمایشــگاهی و ایمنی شناســی خوانــد و زمانی هم 
سردبیر کیهان انگلیسی شد. شش سال نماینده مردم 
تهران در شــورای شــهر بــود و در دولت اصلاحات 
و اکنــون در دولــت دولت یازدهم، رئیس ســازمان 
حفاظــت محیط زیســت و معــاون رئیس جمهوری 
اســت. شــغلی که انگار مورد علاقه خانواده اوست 
زیرا پدرش، تقــی ابتکار هم دومین رئیس ســازمان 

حفاظت محیط زیست ایران بود. 
مسئولیت ها، این سو و آن سوی دیوار

کار زنان در تســخیر سفارت از همان ابتدا و پیش 
از بالارفتن از دیوار شــروع شــده بود. آنها مسئولیت 
حمل تجهیزات اولیه ای که بــرای این کار پیش بینی 
شده بود را به عهده داشتند. طراحان این پروژه بردن 
وســایلی مثل قیچی آهن بر و چوب های تراشیده ای 
که بــرای زمان درگیــری در نظر گرفته شــده بود را 
به دختران چادری ســپرده بودند. آن طــور که فروز 
رجایی فر تعریف کرده است این خانم ها در صف های 
عقبی و نزدیک پســرها بودند تا به موقع تجهیزات را 
به آنها برسانند. مسئله فقط این نبوده و حضور زنان 
به شــکل دیگری نیز به پیشبرد نقشه کمک می کرده 
اســت. حضور آنــان در صف هــای جلویــی باعث 
می شده که گارد محافظ سفارت خیلی نگران نشوند 

و کار بهتر پیش رود. 
مســئولیت های زنان، آن طرف دیوار سفارت هم 
ادامه پیدا کرد. مثلا نگهــداری از گروگان های زن به 
آنها سپرده شده بود. ترجمه و مصاحبه با شبکه های 
خارجــی هم بخش دیگری از این مســئولیت ها بود. 
جمع آوری اســناد نیز یکی دیگــر از کارهایی بود که 
دختران ســفارت در آن کمــک می کردند. آن طور که 
شــیبا ملک روایت کرده اســت «یکی از کارهایی که 

بچه ها می کردند ایــن بود که در یک اتاق تاریک نوار 
تایپ را می خواندند و می نوشــتند یا کاغذهای رشته 

شده را به هم می چسباندند».
یکی دیگر از دختران ســفارت به نام زهرا امی نیز 
در گفت وگویی بــا «مهرخانه» وقتی از شــیوه ورود 
خود به سفارت حرف می زند، اشاره ای به جمع آوری 
اسناد دارد. او دراین باره گفته است: «در زمان تسخیر 
لانه جاسوسی من ســال چهارم دبیرستان بودم و از 
طریق یکی از دوستانم «بهجت مرتضوی» که با هم 
در کلاس تفسیر قرآن شرکت می کردیم و دانشجوی 
رشــته تغذیه دانشــگاه تهران بود، برای جمع آوری 

اسناد به سفارت آمریکا رفتم».
او مراحــل جمع آوری اســناد را این طور توصیف 
کرده است: «از روی حرف ها، فاصله ها و علائم رشته 
بعدی را با آن هماهنــگ می کردیم. خانم مرتضوی 
می گفت که بازسازی اســناد را باید به افراد مطمئن 
ســپرد و از ایــن رو چند نفر بــرای ایــن کار انتخاب 
شدند. آنها رشته کاغذهای اســناد خردشده را برای 
مــا می آوردند و ما با احتیاط آنها را برمی داشــتیم و 
روی تختــه ای که به اندازه کاغذ A۴ بود گذاشــته و 
این رشــته های کاغذ را داخل کشــی که به این تخته 
وصل شــده بود، قرار می دادیم. یک کش بالای تخته 
بود و یک کش در پایین و ما یک سر رشته کاغذ را زیر 
کش می گذاشــتیم و رشته بعدی را نگاه می کردیم و 
از روی حرف ها، فاصله ها و علائم، رشــته بعدی را با 

آن هماهنگ می کردیم».
کار فرهنگــی بخــش دیگری از مســئولیت زنان 
در دوران حضــور در ســفارت بود. فائــزه مصلحی 
به عنوان یکی دیگر از دانشــجویان حاضر در لانه در 
بیــان خاطراتش - در گفت وگو بــا « مهرخانه» - به 
فعالیت هــای خــود در چادری که از طــرف انجمن 
اسلامی دانشــگاه مقابل سفارت برپا شده بود، اشاره 
کرده و گفته اســت: «خارج ســفارت سمت خیابان 
طالقانی چادری برپا شــد که محل ارتبــاط مردم با 
مجموعــه داخل ســفارت بود. حدودا چهــار تا پنج 
ماه در این چادر فعالیت داشــتیم و سؤالات مردم که 
درمورد مسائل مختلف بود را تا حدی که می دانستیم 
پاسخ می دادیم، سؤالاتی هم که نمی دانستیم کسب 
اطــلاع می کردیم و به مردم جواب می دادیم. پخش 
تراکــت و پوســترهایی که از طرف خود دانشــجوها 
چاپ شده بود، از دیگر فعالیت های ما بود. ارگان ها، 
نهادها و خصوصا آموزش وپرورش از این پوســترها 
می بردند و این چادر، محــل پخش لوازم فرهنگی و 

تبلیغی هم بود».
پاس دادن ها و کلاس ها

به نظر می رسد که اصلی ترین کار زنان در سفارت 
ترجمه و کمک به پیداکردن اسناد بوده است اگرچه 
عکس هــای آن دوران و خاطراتــی که نقل شــده، 
نشــان می دهد پاس دادن نیز در سفارت تسخیرشده، 
زن و مرد نداشــته اســت. شــیبا ملک یکی از دیگر 
دختران ســفارت بود. از آنجایی که زبان انگلیسی را 
خوب می دانست از ســوی تسخیرکنندگان دعوت به 
همکاری شــد و از ۱۸ آذر ۵۸ به جمع آنان پیوست. 
او در گفت وگویــی با «تاریخ ایرانی» از آنچه روزها در 
ســفارت انجام می دادند صحبت کرده و گفته است: 
«خانم ها هم پاس می دادنــد. خیلی هم بی رحمانه 
بود، اصلا تعارف نداشتند. زمان پاس سه ساعت بود 
و مثــلا اگر در زمان پاس خوابت می برد، باید شــش 
ساعت در برف و سرما می ایستادی. اردوهای سه روزه 
برای خانم ها می گذاشــتند، در چادر هایمان اشک آور 

می انداختند، تیراندازی داشتیم».
او در لابــه لای خاطراتــش درمــورد آنچــه در 
طــول روز انجــام مــی داده، گفته اســت: «در مورد 
خــودم این طور بود که یا پاس داشــتم یــا اینکه در 
حــال ترجمه بودم، بعد ناهار و نماز. شــب ها هم با 
هــم حرف می زدیــم، کتاب می خواندیم. یک ســری 
کلاس برگزار می شــد که در آنها شــرکت می کردیم. 
کلاس های نهج البلاغــه آقای حجاریــان بود. آقای 
حائری  شیرازی کلاس اخلاق داشتند. کلاس های دفتر 
تحکیم وحدت خارج از ســفارت را می رفتیم، کلاس 
فلســفه بود، کلاس عکاســی بود. فضا چنان بود که 
هر چیزی را می خواســتیم تجربه کنیم. هم زمان به 
ســه کلاس زبان می رفتم؛ انگلیسی، فرانسه و عربی. 
از اتفاق های جالب آنجا این بود که هر روز مهمانانی 
داشــتیم که با آنها گپ و گفت وگو داشــتیم. پرسش 

و پاســخ بود، یک حالــت مصاحبه داشــت. ما  هم 
مســتمع بودیم. بچه ها دوشنبه ها و پنجشنبه ها روزه 
می گرفتند. شب های قدر برنامه داشتند و یادم هست 
که مردم هم به ســفارت آمدند و یک شب یک بچه 
در ســفارت جا ماند که تا خانواده اش بیایند، بچه ها 

سرگرمش کردند و شب جالبی شد».
از تسخیر تا ازدواج

۴۴۴ روز زندگی دختران و پسران جوان و هم فکر 
در کنار هم حتما موجب آشــنایی بیشــتر و پایه ریزی 
زندگی های مشــترکی هم می شود. نگاهی به زندگی 
خصوصی برخــی از آن جوان ها نشــان می دهد که 
روزهــای پر از خاطره لانه برای عــده ای رنگ و بوی 

عاطفی بیشتری داشته است. 
معصومه ابتکار که شناخته  شده ترین زن حاضر در 
جریان تسخیر سفارت بود، یکی از همان کسانی است 
که همســر آینده اش را در همان روزها انتخاب کرد. 
او با سیدمحمد هاشــمی اصفهانی که اکنون یکی از 

مدیران بخش خصوصی  است، ازدواج کرد. 
طاهره رضازاده نماینده و عضو فراکســیون زنان 
مجلس ششــم، یکی دیگر از دختران ســفارت است 
که هم زمــان با یک اقــدام انقلابی و رقــم زدن یک 

رویداد تاریخی در زندگی شــخصی خود نیز 
فصــل نویی را آغاز و بــا ابراهیم اصغرزاده 
ازدواج کرد. همســرش آن روزها سخنگوی 
دانشــجویان پیرو خط امام بــود و حالا یک 

چهره سیاسی اصلاح طلب است. 
زهره ســادات نظری نیز همســر شــهید 
رحمــان دادمــان شــد و در گفت وگویی با 
خبرآنلایــن، همان طــور که هم ســنگری و 
همراهی با او را مایه افتخار خود دانســته، 
گفته است: «در زمان تسخیر لانه جاسوسی 
هم ایشــان و هم من حضور داشتیم. ایشان 
در شــورای مرکزی لانه نقشــی استراتژیک 
داشــتند و مــن به عنــوان یک دانشــجوی 
معمولی و معتقد به ایــن حرکت انقلابی. 
حرف و گپ ازدواج ما نیز در همین ایام بود. 
۱۰ مهر همان سال، خواستگاری ایشان از من 
بود ۲۷ مهر مراســم عقــد و ۲۰ آبان هم آغاز زندگی 

مشترکمان».
فرح جهانگیری و شــهید عبــاس ورامینی، لعیا 
پورانصاری و محمدعلی مصلحی، دکتر فیروزآبادی 
و شهید حسین شوریده از دیگر زوج های گروگان گیری 
سفارت بودند. پورانصاری در بخشی از یک گفت وگو 
با « تاریخ ایرانی» درمورد ازدواج های ســفارت گفته 
اســت: «بعد از اینکــه جریان لانه تمام شــد بچه ها 
که به فکر ازدواج افتادند، دیدند چه بهتر با کســانی 
ازدواج کنند که هم فکر و همراهشــان باشــند. من با 
همســرم در ســفارت ارتباط مســتقیمی نداشتیم. با 
اینکه مسئول اسناد بودند و دورادور می شناختم، اما 
در حقیقــت بعد از قضیه لانه بود که به هم معرفی 
شــدیم. ازدواج هــا بیشــتر به صورت معرفــی بود، 
مثلا آقــای عبدی ازدواج کرده بودنــد، بعد از طریق 
همسرشــان بچه هــا به هم معرفی می شــدند، مثلا 
خانم عبدی دوست همسر آقای میردامادی بود. بعد 

این دو نفر را به هم معرفی کردند».
فروز رجایی فر یکی دیگر از دختران سفارت است 
کــه آن روزها ازدواج کرد و عکســی که از حاشــیه 
عقد او در باغ ســفارت موجود است، حضور دختران 
دیگــری با نام هــای خانوادگی قنبری، میرموســوی، 
متولیان، مقدم و زندی را به تصویر می کشد؛ دخترانی 
که به سادگی نمی توان فهمید بعد از آن ۴۴۴ روز کجا 
رفتند و در این ســال ها چه کرده اند امــا در کنار هم 

نیمه زنانه این اقدام انقلابی را تشکیل داده بودند. 
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دختران سفارت


